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فرازهایی از سخنرانی 40 سال قبل رهبر انقلاب به مناسبت شهادت امام باقر)ع(

قیام باقرالعلوم)ع( با شمشیر منطق و دانش
گروه اندیشه – دوران امامت امــام باقر)ع(، 
از هر نظر دورانی حساس و تأثیرگذار در تاریخ 
اســام اســت؛ این دوران مصادف با استیلای 
بنی‌امیه بر سرزمین‌های اسلامی و شیوع انواع 
بدعت‌ها و کج‌روی‌ها از سوی این دودمان است 
و باقرالعلوم)ع( باید جهادی بی‌سابقه و گسترده 
را علیه هجمه‌های اعتقادی و نیز، ظلم جانکاه 
امویان آغاز کند. این فراز بسیار مهم تاریخی، 
در بسیاری از بیانات رهبرانقلاب مورد توجه 
قرار گرفته‌است و حتی معظم‌له، در سخنرانی 
مورخ 25 مهر 1359، از آن به »سنگین‌ترین 
جهاد اسلامی« تعبیر کرده‌اند: »اگر کسى ادعا 
کند که امام باقر)ع( یکى از سنگین‌ترین بارهاى 
جهاد اسلامى را در مــدت امامتش بر دوش 
داشت، ادعاى گزافى نکرده‌است. امام باقر)ع( 
در دورانى بار مسئولیت را بر دوش م‌ىگرفت که 
عالم اسلام زیر بار سنگین حکومت طاغوت یعنى 
خلفاى جبّار مروانى کمر خم کرده بود. لازم بود 
که جامعه‌ اسلام و مخصوصاً مبارزان و کسانى 
که دلشان در هواى حکومت اسلامى م‌ىتپید، 
سازمان‎دهى و تشکیلات‌دهى کنند ... بدانید 
که امام باقر)ع( در طول این مدت توانست وضع 
را به جایى برساند که شیعه‌ فداکارِ بااخلاص، 
بعد از رحلت امام باقر)ع( انتظار آن را داشت 
که در طول چند سال کوتاه، حکومت اسلامى 
و علوى سر کار بیاید.« آن‌چه در ادامه خواهید 
خواند، فرازهایی از سخنرانی رهبرانقلاب در 
دوم مهرماه سال 1361، به مناسبت سالروز 
شهادت امام باقر)ع( است که حضرت آیت‌ا... 
خامنه‌ای در آن، به بررسی مواجهه هوشمندانه 

امام)ع( با خلفای جائر اموی می‌پردازند.

▪ نقشه شوم هشام	
قدر مسلّم، هشام‌بن‌عبدالملک)خلیفه اموی(، 
امــام بــاقــر)ع( را یک ‎بــار از مدینه به شــام جلب 
کــرده‌اســت؛ من احتمال می‌دهم بیش از یک 
بار اتّفاق افتاده‌باشد. روایاتی که در باب احضار 
امــام باقر)ع( هست، روایاتی است که وقایع و 
حوادثی را نقل می‌کند که با هم خیلی فاصله 
ــات کاملًا می‌آید که هشام،  ــد؛ به این روای دارن
امام باقر)ع( را دو بار یا حتّی سه بار از مدینه به 
شام جلب کرده و برده‌باشد؛ امّا حالا در یکی از 
دفعات که امام)ع( را جلب کرده، نحوه جلب‎کردن 
امــام)ع( به شام چیزی است که اگر نقل کنم، 
علاقه و ارادت ما به امــام باقر بیشتر می‌شود و 
علاوه بر این، جهت‌گیری‌های سیاسی امام هم 
مشخّص می‌شود. دستور داد به حاکم مدینه که 
محمّدبن‌علی و پسرش جعفربن‌محمّد را بگیر و 
بفرست؛ معلوم می‌شود که امام صادق)ع( هم که 
جوانی بودند در آن وقت -در زمان پدرشان- از نظر 
دستگاه خلافت مورد بیم و هراس بوده‌اند؛ یعنی به 
خود امام باقر)ع( اکتفا نمی‌کند، می‌گوید هر دو را 
بفرست. امام باقر و امام صادق )علیهما السّلام( را 
سوار می‌کنند، با مأمور می‌فرستند به شام. ضمناً 
هشام‌بن‌عبدالملک در مواجهه با این‌ها دلش آرام 

هم نیست، چون با آدم‌هــای عادّی نمی‌خواهد 
ــه‌رو بــشــود، ایــن‌هــا انــســان‎هــایــی هستند  ــ روب
برجسته و فوق‌العاده؛ اوّلًا فرزندان پیغمبرند، 
که خود این ]واقعیّت[ را خلفای بنی‌امیّه خیلی 
ــان‌آور و سخنور و  ــزرگ می‌شمردند؛ ثانیاً زبـ ب
حاضرجواب هستند که افــرادی از قبیل هشام 
را در مقابل اطرافیان، بور )شرمنده( می‌کنند، 
سبک می‌کنند؛ ثالثاً شخصیّت علمی‌اند و با یک 
شخصیّت علمی و انسانِ بزرگِ صاحب‌معرفتِ 
فقیهِ آن جوری، خیلی آسان نمی‌شود برخورد کرد 
... ]لذا[ یک توطئه‌ای چید به این صورت: عدّه‌ای 
را آورد از این درباری‌ها و دُوروبَری‌ها، این‌ها را 
نشاند دُور آن سالن مخصوصی که امام)ع( را وارد 
می‌کردند، خودش هم در صدر نشست و گفت: 
وقتی که محمّدبن‌علی وارد شد، شماها اوّلًا هیچ 
کدام بلند نشوید برای او، جا هم به او ندهید، تا او 
مجبور بشود سرِ پا بماند و بعد همه سکوت کنید، 
من شروع می‌کنم او را عتاب و توبیخ و بدگویی و 
ملامت]کردن[؛ بعد که من حرف‌هایم را تمام 
کردم، شماها هم دانه‌دانه او را عتاب کنید، توبیخ 
کنید و خلاصه از اطراف او را محاصره کنید که 

دیگر حال و جان حرف زدن برای او نمانَد.

▪ آغاز هجمه	
حضرت وارد این سالن شد؛ این‌ها ]هم[ خودشان 
را از پیش آماده کرده‌اند. اوّلین کاری که حضرت 
کرد این بود که به هشام سلام نکرد. ]البتّه[ 
سلام کرد -چون سلام مستحب است- امّا نه 
به هشام، ]بلکه[ به همه؛ گفت السّلام علیکم؛ 
در حالی که معمول چیست؟ خب وقتی خلیفه، 
آن هم خلیفه به آن گردن‌کلفتی آن‌جا نشسته، 

وارد که می‌شوند باید به او سلام بکنند؛ مثلًا 
سلامٌ علیکم یا امیرالمؤمنین –آن‎ها خودشان 
را امیرالمؤمنین خطاب می‌کردند و نام گذاشته 
بودند- یا یک تعظیمی، یک احترامی؛ ابــداً! 
حضرت وارد شد، دید جمعی نشسته‌اند، خلیفه 
کیست ]که به او توجّه کند[ -حالا نمی‌خواهم به 
آن تعبیر بدش بگویم- بقیّه هم همه مثل او هستند؛ 
سلام را به خلیفه نکرد، گفت: السّلام علیکم. 
بعد هم یک جایی پیدا کردند، رفتند نشستند؛ 
هم خود حضرت، هم امــام صـــادق)ع(. منتظر 
این‌که آن‎ها مثلًا بگویند: آقا بفرمایید این‌جا، 
یا جای بالایی یا جای پایینی بدهند، نشدند. 
ظاهراً نزدیک‌های خود هشام یک جایی باز بود 
و حضرت رفتند نشستند آن‌جا و امام صادق)ع( 
هم پهلوی دستشان. هشام شروع کرد؛ بنا کرد 
به بدگویی کــردن: شما چنین می‌کنید، چنان 
می‌کنید، بین مردم اختلاف ایجاد می‌کنید. از 
جمله کلماتش که یادم می‌آید، ]این بود که[ به 
حضرت عرض می‌کرد: شما خانوادتاً همیشه 
شقّ عصای مسلمین می‌کنید و به خودتان دعوت 
می‌کنید، می‌خواهید خودتان خلیفه بشوید، 
می‌خواهید خودتان را در رأس قــرار بدهید، 
نمی‌توانید ما را ببینید؛ بنا کرد از این حرف‌ها به 
امام باقر)ع( زدن. حرف‌هایش را که تمام کرد، 
یکی از آن طرف درآمد مثلًا گفت: بله اعلیحضرت 
درســت گفتند -امیرالمؤمنینِ آن وقت همان 
اعلیحضرت است؛ فرقی نمی‌کند- و شما این 
جور هستید، آن جور هستید؛ یکی این گفت، یکی 
آن گفت. خب وقتی که او حرفش را زد، بقیّه هم که 
دیگر حرف درست و حسابی ندارند، این‌ها هم هر 
کدام یک چیزی گفتند. امام با وقار و متانت تمام، 

بدون این‎که اندک آثار تأثّر در چهره ایشان ظاهر 
بشود، همه این حرف‌ها را گوش کردند.

▪ مواجهه سخت	
حرف‌ها که تمام شد، حضرت از جا بلند شد 
ایستاد - دید نشسته فایده‌ای ندارد؛ باید برای 
جواب این‌ها پا شود، بِایستد و جواب این‌ها را 
خوب کف دستشان بگذارد - بنا کرد خطبه 
خواندن. اصلًا انگاری که مخاطب او هشام و 
این چهار تا آدم بی‌ارزشی که این‌جا نشسته‌اند، 
نیستند؛ گویا دارد با تاریخ حرف می‌زند، گویا 
دارد با امّت اسلامی حرف می‌زند، گویا دارد 
سندی برای آینده‌ها آن‌جا ثبت می‌کند و به جا 
می‌گذارد و می‌بینید که این سند ثبت شده و 
به جا مانده و امروز به دست ما رسیده و در طول 
دوران تاریخ اســام، همواره این حرف‌ها نقل 
ــت[. شــروع کــرد: بسم ا... الرّحمن  شده ]اس
الرّحیم؛ حمد و ثنای الهی را به جا آورد، با یک 
هَا  بیان خیلی جالبی از این‌جا شــروع کــرد: اَیُّ
النّاس؛ نمی‌گوید ای حاضران، ای برادران، ای 
مؤمنان؛ ]می‌گوید[ ای مردم! اصلًا خطاب گویا 
که به این جمع معدودی که این‌جا نشسته‌اند، 
نیست. اَینَ تَذهَبون؛ کجا می‌روید؟ و اَینَ یُرادُ 
بِکُم؛ شما را کجا می‌برند؟ مقصد شما چیست، 
کجاست؟ اصلًا این حرکت شما به سوی کدام 
مقصد است؟ چه می‌کنید؟ سردرگمیِ این‌ها را 
مشخّص می‌کند؛ بی‌اختیاریِ این‌ها را مشخّص 
ــودنِ آن  می‌کند؛ آلت ‎فعل بــودن و سردرگم ب
عــدّه‌ای را که تحت تأثیر این دستگاه خلافت و 
خود خلیفه هستند، به رُخشان می‌کشد. ]بعد 
لَکُم؛ خدا به وسیله ما  می‌فرماید:[ بِنا هَدَی ا... اَوَّ
بود که گذشتگان شما را هدایت کرد. وَ بِنا یَختِمُ 
آخِرَکُم؛ مُهر خاتمه شماها را به وسیله ما خدا 
خواهد زد؛ یعنی بالاخره ما خواهیم ماند و شما 
لٌ فَاِنَّ  خواهید رفت. فَاِن یَکُن لَکُم مُلکٌ مُعَجَّ
لا؛ اگر شما چهار روز یک حکومت  لَنا مُلکاً مُؤَجَّ
زودگذری را غصب کردید و دارا شدید، بدانید 
که یک دولت دائمی و مستدامی را خدای متعال 

برای ما مقدّر کرده.

▪ اقتدار ایمان 	
ببینید! این یک محکوم سیاسی است؛ یک محکوم 
سیاسی که در مقابل حاکم سیاسی زمان، این 
جور دارد با او مجادله می‌کند؛ می‌گوید که شما 
چهار صباح این‌جا نشسته‌اید، در این مقام، قدرت 
پادشاهی قــرار گرفته‌اید، خیال می‌کنید که 
همه‌کاره‌اید؟ شما خواهید رفت؛ آن که خواهد 
ماند، آن که تاریخ مال اوست، آینده مال اوست، 
نّا اَهلُ العاقِبَة؛ زیرا که ما صاحبان  ما هستیم. لَِ
عاقبت و پایانیم. یَقولُ ‌ا... عَزَّ وَ جَلَّ وَ العاقِبَةُ 
قین؛ ]خداوند متعال فرموده‌است که[ پایان  لِلمُتَّ
و عاقبت و فرجام متعلّق است به مردم باتقوا؛ یعنی 
ما باتقوا هستیم، شماها بی‌تقوا و فاجر و بی‌دین 
هستید؛ بی‌دین‌ها و فاجرها نمی‌مانند در تاریخ، 

زایل می‌شوند، امّا باتقواها می‌مانند.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

امام باقر)ع( در راستای ترویج آموزه‌های نبوی و 
بسط و گسترش معارف ناب شیعی، از آموزه‌ای 
کلیدی به نام مناظرات علمی با بزرگان سایر 
ادیان توحیدی نیز بهره جست. چنان‌که در تاریخ 
نقل شده‌]است،[ در سفر اجباری امام باقر)ع( به 
شام، پیش از آن‌که آن‌حضرت شهر دمشق را ترک 
گوید، فرصت بسیار مناسبى پیش آمد که امام)ع( 
براى بیدارکردن افکار مردم و معرفى عظمت و 
مقام علمى خود، به خوبى از آن استفاده فرمود و 
افکار عمومى شام را منقلب کرد. ماجرا از این قرار 
بود که هشام، خلیفه اموی، دستاویز مهمى براى 
جسارت بیشتر به پیشگاه امام پنجم)ع( در دست 
نداشت و ناگزیر با مراجعت آن‌حضرت به مدینه 
موافقت کرد.   امام)ع( هنگام خروج   از  دمشق  
با جمعیت انبوهى روبه‌رو شد . امام)ع( از وضع 
آنان  جویا شد. گفتند که این‌ها   راهبان مسیحى 
هستند که در مجمع   سالانه خود گردآمده‌اند و   
منتظر اسقف بزرگ م‌ىباشند. امام)ع( به میان 
جمعیت تشریف برده و به طور ناشناس در آن 
مجمع بزرگ شرکت فرمودند. طولى نکشید 
که اسقف بزرگ که فوق‌العاده پیر و سالخورده 
بود، وارد شد و باشکوه و احترام فراوان، در صدر 
مجلس قرار گرفت و چون سیماى امام باقر)ع( 
توجه وى را به خــود جلب کــرد، از آن‌حضرت 
پرسید: از ما مسیحیان هستید یا از مسلمانان؟ 
امــام)ع( فرمود: از مسلمانان. اسقف در ادامه 
پرسید: از دانشمندان آنان هستید یا افراد نادان؟ 

امام باقر)ع( فرمود: از افراد نادان نیستم. رهبر 
دینی مسیحیانِ شام عرض کرد: اول من سوال 
کنم یا شما م‌ىپرسید؟ حضرت فرمود: اگر مایلید 
شما سوال کنید... اسقف مسیحیان پرسید: به 
چه دلیل عقیده دارید که میوه‌ها و نعمت‌هاى 
بهشتى کم نم‌ىشود و هرچه از آن‎هــا مصرف 
کنند، باز به حال خود باقى است و کاهش پیدا 
نم‌ىکند؟ آیا نمونه روشنى از پدیده‌هاى این 
جهان را م‌ىتوان براى این موضوع ذکر کرد؟ 
آن‌حضرت در پاسخ فرمود: آرى، نمونه روشن آن 
در عالم محسوسات، آتش است. شما اگر از شعله 
چراغى صدها چراغ روشن کنید، شعله چراغ اول 
به جاى خود باقى است و از آن به هیچ وجه کاسته 
نمى‎شود. ]اسقف که از شنیدن پاسخ دقیق و 
علمی امام)ع( سخت ناراحت شده‌بود، گفت:[ 
ــردم! دانشمند والامقامى را که مراتب  ای م
اطلاعات و معلومات مذهبى او از من بیشتر است، 
به این‎جا آورده‌ایــد تا مرا رسوا کند و مسلمانان 
بدانند پیشوایان آنان از ما برتر و بهترند؟!  « این 
جریان به سرعت در شهر دمشق پیچید و موجى از 
شادى و هیجان را در محیط شام به وجود آورد. اما 
هشام، به جاى آن که از پیروزى افتخارآمیز علمى 
امام باقر)ع( بر بیگانگان خوشحال شود، بیش 
از پیش از نفوذ معنوى آن‌حضرت بیمناک شد و 
ضمن ظاهرسازى و ارسال هدیه براى امام)ع(، 
پیغام داد که حتماً همان روز دمشق را ترک کند!
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌ا... مکارم شیرازی

گفتاری از آیت‌ا... مکارم شیرازی درباره آثار و نتایج گفت‌وگوهای بین‌الادیانی باقرالعلوم)ع(

واهمه امُویان از شهرت جهانی امام باقر)ع(

نوشتاری از استاد رسول جعفریان درباره جهاد علمی امام باقر)ع(

مصاف پیشوای پنجم)ع( با »اسرائیلیات«

از جمله گروه‌های خطرناکی که همزمان با دوران 
امامت امــام محمدباقر)ع( در جامعه اسلامی 
حضور داشتند و تأثیر عمیقی در فرهنگ آن روزگار 
برجا گذاشتند، یهودیان بودند. شماری از احبار 
)علما( یهود که به ظاهر مسلمان شده و گروهی 
دیگر که هنوز به دین خود باقی مانده بودند، در 
جامعه اسلامی پراکنده شده و مرجعیّت علمی 
قشری از ساده‌لوحان را به عهده داشتند. تأثیری 
که آنان بر فرهنگ اسلام از خود بر جا نهادند، 
به صورت احادیث جعلی و با نام »اسرائیلیات« 
پدیدار شد که بیشترین قسمت این احادیث، 
دربــاره تفسیر، مراتب و شئون زندگی پیامبران 
سلف، جعل شده‌بود.  مبارزه با یهود و القائات 
ــام، بخش مهمی از  ــا در فرهنگ اس ســوء آن‎ه
برنامه کار ائمه طاهرین علیهم‌السّلام را به خود 
ــود. تکذیب احادیث دروغین و  اختصاص داده‌ب
ساخته و پرداخته یهودیان در مورد انبیای الهی و 
مطالبی که باعث خدشه‎دار شدن چهره ملکوتی 
پیامبران خدا شده است، در برخوردهای ائمه 
اطهار علیهم‎السّلام ]و به ویژه امام محمدباقر)ع([ 
به خوبی دیده می‌شود. خوب است در این زمینه، 

به نمونه‌ای اشاره کنیم: یهودیانی که در جامعه 
اسلامی زندگی می‌کردند - اعمّ از آن عدّه که 
به ظاهر اسلام آورده بودند و یا آنان که هنوز بر 
دیــن یهود باقی بودند – می‌کوشیدند برتری 
بیت‌المقدس را - که قبله یهودیان است - بر کعبه، 
به مسلمانان بقبولانند؛ از این رو در این زمینه دست 
به جعل احادیثی زدند و آن‌ها را به طور گسترده در 
میان مسلمانان رواج دادند. زُراره نقل می‌کند: 
خدمت امام باقر)ع( نشسته‌بودم و در حالی که 
آن‌حضرت مقابل کعبه نشسته بود، فرمود: نگاه 
کردن به خانه خدا عبادت است. در همان حال 
شخصی از قبیله »بجیله« که او را عاصم بن عمر 
می‌نامیدند، نزد امام)ع( آمد و گفت: کعب الاحبار 
می‎‏گوید: کعبه هر صبحگاهان برابر بیت‌المقدس 
سجده می‌کند. امام باقر)ع( فرمود: نظر تو در مورد 
سخن کعب‌الاحبار چیست؟ آن مرد گفت: سخن 
کعب صحیح است. امام)ع( به وی پاسخ داد: تو و 
کعب‌الاحبار هر دو دروغ می‌گویید. آن‌گاه در حالی 
که به شدّت ناراحت بود، فرمود: خداوند بقعه‌ای 

محبوب‌تر از کعبه روی زمین نیافریده‌است.
حيات فكری و سياسی امامان شيعه)ع( – صفحه 418 تا 422


